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نادیده گرفت.
شهرداری در کارآفرینی بسترساز است، مثلًا برای 
پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، 
حداقــل کارش دادن جا و مکان و دسترســی‌های 
شــهرداری‌ها  ایــن  بــر  عــاوه  اســت؛  ارتباطــی 
خودشان به‌عنوان کسی که خدمات شهری به‌کل 
شــهر عرضه می‌کند، یک مصرف‌کننده بزرگ هم 
هســتند، ازاین‌جهت هم بازیگر بزرگی در اقتصاد 

شهر محسوب می‌شود.
و  مســتقیم  مالیات‌هــای  و  عــوارض  حــوزه  در 
غیرمستقیم دقیقاً می‌تواند بر ساختارهای توزیعی 
اقتصــاد تأثیر بگذارد، مثلاً‌ این‌که عوارض شــهری 
نســبت به مناطق مختلف پله‌ای و بر اساس تفاوت 
در مناطــق شــهری بســته شــود، بــه توزیــع درآمد 
شــهری کمــک می‌کنــد؛ شــهرداری‌ها می‌توانند 
گاهی با سیاست‌هایشــان و یک تغییــر در مبلمان 
یــا چینش خدمــات شــهری، دارایی‌های مــردم را 
ارزش‌گــذاری مجــدد کننــد، مثــاً با احــداث یک 
بیمارستان نزدیک خانه شــما، قیمت دارایی‌های 
شــما افــزوده می‌شــود یا یــک بزرگــراه کــه از یک 
منطقــه می‌گذرد، قیمت زمیــن آن منطقه افزایش 
پیــدا می‌کنــد، دقیقاً تصمیمــات شــهرداری‌ها بر 
ســاختار درآمدی، دارایی و توزیع ثروت شهر تأثیر 
می‌گــذارد و می‌توانــد پایــه عدالــت را تضعیــف یا 

تقویت کند.

امــروزه در جهان ادبیات شــهر مقاوم، 
رایج شــده اســت که به همه ابعاد یک 
شــهر می‌پردازد، آیا این موضوع قابل‌تعمیم 

به اقتصاد شهر در کشور ما هم هست؟
دنیــا ادبیــات شــهر تــاب آور، شــهر پایــدار، شــهر 
ضدشــکننده و ســایر اصطلاحات را به کار می‌برد 
کــه مــا معتقدیم همــه این‌هــا در کنار هم بخشــی 
شــکل  را  مقاومتــی  اقتصــاد  علمــی  پایه‌هــای  از 
می‌دهد، اقتصــاد مقاومتی، تــاب‌آوری، پایداری، 
ثبــات  و  ضدشــکنندگی  اجتماعــی،  همبســتگی 
اســت ‏اما این‌که قابل‌تعمیم به اقتصاد شــهر باشد، 
به لحاظ روش‌شناختی هیچ منافاتی و مخالفتی با 
تئوری‌های علمی ندارد، علاوه بر این دنیا خودش 
ایــن ادبیــات را به شــهرها تعمیــم داده یــا درواقع 
 resiliance خودبه‌خود تعمیم‌یافته است، ادبیات
بــه لایه‌‌های خانوار، فرد، ســازمان، شــهر و منطقه 

کاملًا تعمیم پیداکرده و کاربردی شده است.

تــاب اوری اقتصادی در حوزه شــهری 
در چه حوزه‌هایی تعریف می شود؟

‏تئوری‌ها در این زمینــه نظریات مختلفی دارند اما 
هرکدام بــه یک بخش می‌نگرند، مثلًا تئوری‌هایی 
که بــه vulnerable توجه دارد، بیشــتر به اقتصاد 
فقــر شــهر و تئوری‌هایــی کــه بــه Solidary توجه 
دارند، بیشتر به روابط اجتماعی و همبستگی‌های 
اجتماعــی توجــه می‌کننــد یــا تئوری‌هایــی که به 
مقولات Stablity و پایداری شــهر توجه می‌کنند، 
بــه ابعــاد زیســت‌محیطی و اکولوژیکــی اهمیــت 
می‌دهند. بعضی از تئوری‌ها مثل پیپلز، مدل چند 

رشــته‌ای محســوب می‌شــود که هم به ســاختارها و پویایی‌های جمعیتی، هم به ســاختارهای 
ارزشــی و اجتماعــی و هم به زیرســاخت‌های ارتباطات و اقتصاد توجه می‌کنــد، اینکه بین این 
مدل‌ها اولویت‌گذاری بخواهیم بکنیم، شــاید کار درســتی نباشد، شــهر می‌تواند هم از لحاظ 
زیرســاخت‌ها و هم از بعد جمعیتی آســیب‌پذیر باشــد. بااین‌حال آســیب‌پذیری یک شهر، چند 
مؤلفه دارد که یکی از آن‌ها، انســان اســت، شهر ساخته‌شده از انسان، محیط فیزیکی و محیط 
طبیعی، بین این ســه قطعاً انسان مهم‌ترین است، پس آســیب‌پذیرترین نقطه شهر جایی است 
که انســان وجود دارد، چه ابعاد روانــی، چه اجتماعی، چه اقتصــادی، همان‌طور که می‌بینید 

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم خودش چندوجهی است.

کدام‌یک از نقاط آسیب‌پذیر یک شهر، بخصوص برای شهرداری‌ها باید مورد 
توجه و اولویت بیشتر باشد؟

شــهر به ما هو شــهر ابعاد عمومی دارد، بخش‌های کلی که گفتم به شهرهای ایران هم قابلیت 
تعمیــم دارد، بااین‌حــال شــهرهای ایــران هم همگن نیســتند و خیلــی از چیزها کــه برای یک 
شــهر ضعف است، شــاید برای شــهر دیگر نقطه قوت باشــد، مثلًا اگر قرار باشد شــیراز در یک 
بازه زمانی کوتاه ۲ میلیون زائر مثل مشــهد داشــته باشد، شــاید یکی از عوامل شکنندگی‌اش 
باشــد اما همین برای اقتصاد مشــهد یکی از عوامل استحکام و مقاوم‌ کردن شهر مشهد است، 
البته به مدیریت شــهری الاســتیک و منعطف هم برمی‌گردد که چنیــن ظرفیتی را ایجاد کرده 
اســت. این‌که اقتصاد مشــهد، به خاطر چنین حجمی از زائر نمی‌شکند، برای شهرهای بزرگ 
دنیــا یک پدیده قابل تئوریزه کردن اســت یا حتی تهران که چند میلیــون نفر صبح از کرج وارد 
و عصر از آن خارج می‌شــوند، بنابراین شــهرهای 
ایران همگن نیســتند اما ویژگی‌های هر شــهر را 
می‌توان لحاظ کــرد، مثلًا زیرســاخت‌های تبریز 
با شــیراز قابل‌مقایسه نیســت و بایستی جداگانه 
لحاظ کرد، به‌هرحال این مسئله، ‌کارهای علمی 
میدانی می‌خواهد که از بین مؤلفه‌های مختلف، 

وزن هرکدام را مشخص کنیم.

ظرفیت‌های مدیریت شهری برای 
پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی 

چیست؟
تــا  بودجه‌ریــزی  از  را  متعــارف  ظرفیت‌هــای 
ابزارهــای  دیــد،  می‌تــوان  کلان  برنامه‌ریــزی 
حکمرانــی و مدیریت شــهری همه‌شــان ظرفیت 
و  دارنــد  را  مقاومتــی  اقتصــاد  پیاده‌ســازی 

نمی‌توانیم این ها را از هم جدایشان کنیم.

موضــوع اقتصاد مقاومتــی باآنکه امری عقلانی اســت، اما در یک ســال اخیر 
موردتوجه و توافق مدیران کشــوری و شــهری قرارگرفته اســت امــا در مورد 
اجزای آن و شیوه‌های نظارتی تحقق آن، توافق نظر وجود ندارد، با این مسئله موافق 

هستید؟
بخشــی از این‌کــه توافق نظــر وجود ندارد، متأســفانه ناظر بــر تعامل نخبــگان جامعه خودمان 
اســت، همیشه این مثال را می‌زنم که وقتی در دنیا »تئوری پایداری« مطرح شد، این‌گونه نبود 
که پنج یا ده ســال بعد هم اســاتید اروپایی و آمریکایی هرکدامشــان یک تئــوری برای پایداری 
بدهند، وقتی تئوری آمد و استادی نظری داد و در اسرع وقت به توافق رسیدند، بقیه هم قبول 
می‌کنند و ســراغ اجرایی شدن آن می‌روند. در ایران شاهدیم در هر بحثی  توافق و اجماع نظر 
اتفاق نمی‌افتد و در جا می‌زند، بلایی که بر ســر اقتصاد مقاومتی و سایر کلیدواژه‌های انقلاب 
اســامی مثل دانشــگاه اسلامی آمده، بر ســر کدام تئوری غربی آمده اســت؟ ما هنوز در تعدد 
نظرهای مفهومی و اغتشــاش مفاهیم گیرکرده‌ایم. چــرا وقتی حکمرانی خوب در غرب مطرح 
می‌شــود، هیچ‌کس بازی حکمرانی خــوب را به هم نمی‌زند؟ در غرب فقــط یک تئوری در این 
زمینه‌داریم، کسی هم اگر تعریف دیگر دارد با این اسم مطرح نمی‌کند، مثلًا به‌جای حکمرانی 
خوب می‌گوید حکمرانی شایسته. در ایران عده‌ای اقتصاد مقاومتی را تئوریزه کردند، رهبری 
هم سیاســت‌هایش را ابلاغ کرد، هنوز  همه اجرایی نشــدن آن را بــه دلیل عدم اجماع و توافق 
مفهومــی در بین نخبــگان توجیه می‌کننــد، درحالی‌که توافق مفهومی هیچ‌وقت به ســرانجام 
نخواهد رســید! نخبگان بایســتی به سیاســت‌های ابلاغی برگردند و به آنچه در ادبیات علمی 
دنیا بحث شــده اســتناد کننــد، اگر نــوآوری جدیدی هم دارند، با اســمی جدیــد مطرح کنند، 

دنیا ادبیات شهر تاب آور، شهر 
پایدار، شهر ضدشکنندگی را 
به کار می‌برد، همه این‌ها در 
کنار هم بخشی از پایه‌های 
علمــی اقتصــاد مقاومتی 
را شــکل می‌دهند، اقتصاد 
مقاومتی، تاب‌آوری، پایداری، 
اجتماعــی،  همبســتگی  
ضدشــکنندگی و ثبات است 
و قابل‌تعمیم به اقتصاد شهر 
می باشد  و منافاتی با آن ندارد


